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  شاه فتحعلیدوره در روابط ایران و عثمانی  ردن پاشابابان اعبدالرحم تحلیلی بر نقش
  )م1798-1814/ق 1228-1212(

    محمدرضا نصیري
   ** علیرضا علی صوفی
   صالح امین پور

  چکیده 
در دوره قاجاریـه هـم   این ارتباط  هاي صفوي و افشار،حکومت عصرپس از روابط پر فراز و نشیب ایران با عثمانی در 

، کـم  از ابتداي تشکیل دولت صفوي تا انقراض قاجار ،گذار در روابط دو کشوررثیأعوامل تو در این میان،  داشت تداوم
عنـوان عشـایر    بـا اي از متـون  هکردهـا کـه در پـار    )3زوار و )2اهمیت عتبات عالیات )1:بودندبه یکدیگر شبیه  و بیش

امارت بابان قـرار   ،کردنشین عراق امروزي در منطقه .ترین این عوامل هستند، از مهماست شده برده از آنان نامسرحدي 
 به عنوان امیري عثمانی ،در طول نزدیک به سه دهه وي .ن پاشا امیر آن بوداعبدالرحم ،در ابتداي دوره قاجاریه داشت و

 ـمـی حکم  ،ط بین دو کشورترین نقار یکی از مهمب ،گراییایرانی خواهی و ایران با رویکرد اما در طـول حکمرانـی    .دران
صورت گرفته بین  مکاتبات. نشستشاه دوباره به امارت شد و از طرف ایران و با حمایت فتحعلی بارها به ایران پناهنده

 احتـرام نیـز   وهاي درگرفته به نفع یا بر ضـدش  و جنگ ها، لشکرکشیبه حمایت از اوعثمانی و اول ایرانی رجال طراز 
 ـ .اسـت بوده ایران در اوت جایگاه و اعتبار یاهم مؤید گیاست، همآمدهمیبه عمل  وي اي که در ایران ازهشایست -هعلاق

که  استیت اهمحائز آن جهت سوي دیگر از از وي از  این کشورو حمایت از یک سو ن پاشا به ایران امندي عبدالرحم
به ایـران مالیـات    هتی کوتادم فقط در ،اي سرحديابان به عنوان منطقهو ب راندمیحکم قلمروي عثمانیوي بر بخشی از 

به همین جهـت در روابـط    .ها عملی ناصواب و غیرقابل بخشش بودخواهی او از نظرعثمانیپرداخت بنابراین ایرانیمی
  .شداي مهم تلقی میهلأمس ،اطاعت یا عدم اطاعت پاشاي بابان ،بین دو کشور

  
  هاي کلیدي واژه

  عثمانی ن پاشا، بابان، روابط ایران وا، عبدالرحمعثمانیشاه، تحعلیف 
                                                

 استاد دانشگاه پیام نور 
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  28/3/1392: تاریخ پذیرش                                                                      26/7/1391  :تاریخ وصول

 

  )پژوهشی -علمی( هاي تاریخی پژوهش
  دانشگاه اصفهان -دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

  چهارمدورة جدید، سال سال چهل و هشتم، 
  23- 34 ، ص1391زمستان ، )16پیاپی(چهارم شمارة 
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    1391  زمستان،)16پیاپی(مچهار ، شمارةچهارمدورة جدید، سال  ،هشتمسال چهل و  هاي تاریخی، پژوهش /24
 

  مقدمه
اي کردنشین در شمال شرقی عراق امروزي ناحیه ،بابان

 ق1192مghla cholan()1779(یت قلاچـوالان با مرکزّ
 اياز طایفــهمـأخوذ  بــود و نـام آن  ) بـه بعـد سـلیمانیه   

یخ آن منطقه بود که در درازناي تاربه همین نام  کرُدنژاد
از  برخوردار بودنـد و اعتبار و جایگاه سیاسی مهمی  از

 1850م تــا  1500-دوره صــفویه تــا اواســط قاجاریــه 
 .نـد راندمـی  آن ناحیـه حکـم   بـر  -ق1270ق تا900/م

موقعیت جغرافیایی بابان در حد فاصل ایران و عثمـانی  
هاي تنش شد که همواره یکی از دلایل اصلیمی موجب

حکومت باشد و در اغلب رخدادهاي بـین   این دو بین
-نهایتاً یکی از موضوعات پیشنهادي در صلح ،دو کشور

     .بابـان بـود   حکمـران  چگونگی عـزل و نصـب   ،هانامه
ها در تـاریخ خاورمیانـه حضـور    که بابان یایهلطی سا
 -هاي بین دو رقیب بـزرگ ایرانـی  کشاکش در ،داشتند

ــانی ــا  ،عثم ــی ایف ــش مهم ــد و نق ــدهاي ا کردن ز پیام
بـه  همجواري دو قدرت رقیب، برکنـار نماندنـد؛ آنـان    

دانستند اما از خود را ایرانی می ،دلایل نژادي و فرهنگی
 ،لحاظ جغرافیـایی و مـذهبی و در تقسـیمات کشـوري    

 و بر اساس همین ویژگـی دوم  بخشی از عثمانی بودند
بـه   ق. هـیازدهم  /بود که وقتی از اوایل قرن هفدهم م

ها به آنان لقب و رتبـه پاشـا اعطـا    طرف عثمانی بعد از
ها مقاومتی نکردنـد و حتـی خـود نیـز آن را     ایرانی شد

 هگرچـه در دوره سیصـد سـال    .بردند کاره و ب ندپذیرفت
اي با ایران داشتند امـا  امارت بابان، آنان ارتباط دوسویه

 زمــان حکمرانــیت ایــن امیرنشــین در یبررســی وضــع
 همزمانی آن بـا روزهـاي   توجه به ن پاشا، بااعبدالرحم

آغازین حکمرانی قاجاریه، روابـط قاجـار بـا عثمـانی،     
و تمایل  این پاشاخود ت پیچیده یحوادث بغداد، شخص

میرزا بـراي نفـوذ   میرزا و محمدعلیهاي عباسو تلاش
      .اسـت  اي برخـوردار از اهمیـت ویـژه   در عراق عرب،

مـانی از جهـات   گرچه روابط ایران و عث: پیشینه تحقیق
اسـت و بـه عوامـل    مختلفی مـورد بررسـی قرارگرفتـه    
است اما کتاب،  شدهتأثیرگذار این روابط بسیار پرداخته

مقاله، طرح تحقیقاتی و هر نوع کار پژوهشـی دیگـري   
درخصوص بررسی نقش، جایگاه، شخصیت و اهمیـت  

چه به صورت بررسی زندگی نامه اي  -پاشاعبدالرحمان
 -اش در روابـط ایـران و عثمـانی   صاريو چه نقش انح

کم در صورت تاکنون یا تهیه و تدوین نشده و یا دست
  .استدید نیامدهرغم تحقیق و جهد یکساله، بهانتشار، به
در این مقاله چند جا از اسناد بایگانی نخست : یادآوري

. وزیري ترکیه واقع در شهر استانبول استفاده شده است
اسناد، در ارجاعات داخل مـتن   براي سهولت دربازیابی

بـه اختصـار   » بایگانی نخسـت وزیـري ترکیـه   « به جاي
عبـد   .اسـت شده و شماره سند نوشته » ب، ن« حروف

پاشـا  ناعبدالرحمالرحمن پاشا و روابط ایران و عثمانی 
) م1777-1782/ق.هـ 1191 -1196(فرزند محمودپاشا 

ــال    ــار س ــت و چه ــول بیس ـــ  1204 -1228(در ط ه
. رســید بابــان شـش بــار بــه امــارت ) م1790-1814/ق

فراوانی وجـود  نظر درباره شروع حکمرانی او اختلاف 
 هـاي پـی  ناشی از عزل و نصـب  ،دارد و این اختلافات

اي تاریخ را هـم  درپی اوست که حتی خوانندگان حرفه
نویسان محلی خیتار ، تعدادي ازکنددچار سردرگمی می

ــه   ــا رتب ــارت او را ب ــروع ام ــرانمی « ش ــال  »رمی از س
) 143:2005 ،زه کی به گ(اند نوشته م1789/ق.هـ1203

را کــه احتمــالاً شــروع م 1796/ق1211و برخــی ســال 
 اي از مراحل ششگانه امارت وي بـر منطقـه بابـان   دوره
انـد  به عنوان تاریخ اولین حکمرانی قلمداد کـرده  ،است

نویس اما تاریخ )94: 2002 ،احمدالدوسکی عبدالصمد(
بن رسـتم بابـانی کـه احتمـالاً      عبدالقادر ،امیرنشیناین 
، ق.هـ 1207ترین منبع براي آن امارت است، سال موثق
  همیشه روي «: هکند کم را ذکر کرده و تأکید می 1792

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    25/شاه فتحعلیدوره در ران و عثمانی روابط ای ردن پاشابابان اعبدالرحم تحلیلی بر نقش
 

توجه و عقیدت به حضرت پادشاه ایـران آقامحمدشـاه   
خاطر ایشان  ،قاجار داشت و به ارسال هدایا و پیشکش

.     )126: 1377 ،بابــانی(نمــود همــیرا از خــود شــادمان 
پاشـا بـا   ناغیر از این اشاره کوتاه بـه رابطـه عبـدالرحم   

مبنی بر تداوم روابط  يمدرك دیگر ،قاجارآقامحمدخان
تنـوع رویـدادهاي   احتمـالاً بـه دلیـل    . در دست نیست

خـان   براي ،فرصتی براي مداخله در امور عراق داخلی،
پاشـا بـا   ناعبـدالرحم  طارتبـا  .است نشده فراهم قاجار

 ،والی بغداد ،پاشاشاه از زمانی آغاز شد که علیفتحعلی
 ،پاشا از اوناتوجهی و عدم اطاعت عبدالرحمبه دلیل بی

م بـه کردسـتان لشـکر کشـید و      1805/ق .هـ 1220در 
-به امـان  ،دیدبابان که در خود توان مقاومت نمیپاشاي

ــی اردلان  ــان والـ ـــ1214-1240(االله خـ -1825/ق.هـ
والی اردلان قبل از انجام هر کاري  .شد پناهنده )م1799

 .)118:1998 ،مصطفی امـین (داد  را در سقز اسکان وي
استرداد وي روانه ایـران  چلپی را براي  پاشا، احمدعلی
بر این نکته پاي چلپی در مذاکراتش با ایران  داحم. کرد

چـون عبـدالرحمن پاشـا مفسـدي شـریر و      «:کـه  فشرد
یـه چشـم از او   نظیر اسـت امنـاي دولـت علّ   بی مزوري

 »بپوشــند و در اخــراج از خــاك کردســتانش بکوشــند 
ــران . )232:1380 ،شــیرازي خــاوري( ــت ای ــا دول از ام

-وقایع صادق و میرزاپذیرش این درخواست سرباز زد 

-اعزام به بغداد  ،نگار با نامه و پیامی از طرف شاه ایران

ــد ــی  . ش ــه فتحعل ــن نام ــاه قدر ای ــی ش ــول م ــد ب کن
پاشا از سلک متابعت آن جناب پی سیر عبدالرحمن«:که

است بنابراین براي آن که در کار  پیموده» طریق خلاف
یـک   اننـد دقیقـاً م  ،باشـد  تی نکـرده لعراق و بابان دخـا 

 و آنکـرده  پاشـا برخـورد   ناپناهجو با مساله عبدالرحم
-بابان نمیگونه که لازم است حمایت قاطعی از پاشاي

خواهد خـود امـورات را بـه    پاشا میشاه از علی .دماین
دهـد و صـرفاً بـه یـک نصـیحت       نحو مطلوب فیصـله 

  کنـد کـه بهتـر اسـت بـه خـواهش       پادشاهی اکتفـا مـی  
  

البته اگر  -او را در مقامش ،پاشا توجه کردهناعبدالرحم
-مـی یادآوريدر انتهاي نامه . ابقا نماید -داندصلاح می

نگـار بـراي صـلح بـین     دق وقایعمحمدصااکند که میرز
سخنان او «است که  لازماست و طرفین عازم بغداد شده

را که ناشی از اوامر مطاعه سلطانی است مسموع داشته 
پاشا علی. )51: 1368 ،نصیري(»از آن قرار معمول دارند

و فرستاده، مجـدداً شـخص    پیشنهادبدون توجه به این 
ایـن   ؛دکـر ایـران   روانـه را  بیـگ  دیگري به نام سلیمان

از نیــز  پاشــانافرســتاده در تهــران بــود کــه عبــدالرحم
بـه  « به حضـور شـاه رسـید و    ،کردستان به تهران رفت

ع فرموده شمشیر و کمر خنجر مرصع و مکلل او را مخلّ
االله خـان والـی   فرمود و به امان به ایالت شهرزور روانه

ل شد که او را به ایالت شهرزور اسـتقلا کردستان مرقوم
ــد ــودمیرزا( »افزایــــــ ، ب،ن 185: 1389 ،محمــــــ

G/6703/116.( شاه پس از آن بر ایـن  سیاست فتحعلی
. کنـد پاشـا حمایـت کامـل   ناقرارگرفت که از عبدالرحم

اي بنابراین براي حمایت از یک امیـر مقتـدر در ناحیـه   
بـه   توأمان توان دیپلماسی و نظامی را ،مهم و تأثیرگذار

 ،پاشـا اي دیگـر بـه علـی   هکارگرفت و ضمن نوشتن نام
. داد نیروهاي نظامی ایران به بغداد اعـزام شـوند   دستور

پاشا با عناوین و ناعبدالرحم ، ازر این نامهدشاه فتحعلی
عالیجاه، رفیع «: کندمییاد  داند،می القابی که شایسته او

جایگاه، عزت و نبالت همراه، فخامت و بسـالت انتبـاه،   
پاشـا  و به علی» میرالامراءالعظاماخلاص و ارادت آگاه، ا

کاوش و معاندت با عالیجاه مشارالیه «کند که گوشزد می
باعث تخریب و در باب سرحدات آن جناب که آن هم 

 ،نصـیري (»شـود از ممالک محروسه سلطانی اسـت مـی  
کـه شـاه،   دهـد  مـی  نشان ،این کلمات آخر). 55: 1368

است که ر پیددانسته و پبابان را جزئی از سرزمین ایران 
بـر نخواهـد   هجوم شخص دیگري به سرزمین خود را 
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خواهـد کـه   پاشـا مـی  از علـی  تافت و بر ایـن اسـاس،  
مزبور تعیـین سـپاه و لشـکر بـه آن      عزیمت به ولایت«

با عالیجاه مشـارالیه در  ... حدود و ثغور موقوف ساخته 
مقایسه  .)55: 1368 ،نصیري(»مقام لجاج و عناد برنیایند

شـاه تغییـر رویـه شـاه در     با نامه قبلی فتحعلیاین نامه 
 معلوم این نامه .دهدمیرا نشان حمایت از پاشاي بابان 

 ،تـر شـده  تـر و قـاطع  که پشـتیبانی شـاه محکـم    کندمی
اطمینــانی بــزرگ بــه پاشــا اســت کــه شــاه او را تنهــا  

کـه در بـین سـه     ن از اینانخواهدگذاشت و عبدالرحم
 ،اسـت  هران، به تهران دلبستهنیروي بغداد، استانبول و ت

مازنـدرانی در  میرزا شفیع  .نمایدپاداشش را دریافت می
اي از رویـدادهاي  الـروم، پـاره  نامه به سرعسـکر ارزنـه  

ــرح     ــوادث را شـ ــن حـ ــا ایـ ــرتبط بـ ــتدادهمـ  اسـ
-فتحعلی ،شد گونه که اعلامهمان). 36638/784:ب،ن(

پاشـا  ینگاري، همزمان براي سرکوب علشاه غیر از نامه
میرزا را با فـوجی از مـردان   شاهزاده کامکار محمدعلی«

 کار، از پیاده و سوار و چند نفـر از امـرا یعنـی ابـراهیم    
-بیاتی و نوروزخان ایشیک شام خانعلی خان و محمد

االله االله خـان والـی کردسـتان و فـرج    باشی و امانآغاسی
یین باشی از راه همدان و کرمانشاه تعخان افشار نسقچی

فرستادن مردانی با این نام  .)121: 1383 ،دنبلی(» فرمود
مده آت شاه به اوضاع پیشیبیانگر توجه و اهم ،و نشان

پاشا در ناو نیز عزت و احترامی بود که براي عبدالرحم
-از طـرف علـی   ،در اردوي مقابل. بود شده نظر گرفته

-دسـت  ،پاشاکهیا که به کمـک خالدپاشـا  پاشا، سلیمان

پیامد . حضور داشت ،بودده بغداد در سلیمانیه آمدهنشان
سـپاهیان عـراق   ها جنگی بود کـه در آن  این لشکرکشی

 پاشـا و سـلیمان  )م1806/ق.هـ ـ 1221( خـورده شکست
بود، گرفته شدهبه اسارتاز لشکریان که با شماري کهیا 

-ده به تهران فرسـتا  ،والی کردستان ،االله خانامانتوسط 

بـود،  ) Kefri( در کفـري  زمـان در آن  پاشا کهعلی. شد
ــه  ــذیرفت ک ــلیمان  پ ــل آزادي س ــادر مقاب ــا پاش  ،کهی

از  امـا  .)82:2001،عبـداالله (کند  پاشا را عفوناعبدالرحم
نشـد و   درخواسـت جـوابی داده  ها به این طرف ایرانی

-بیپاشا به کمک نیروهاي ایران و حمایت ناعبدالرحم

بـه امـارت بابـان    شاه و شاهزاده براي بـار سـوم    دریغ
 بود،ه از هر طرف مأیوس شدنیز که  پاشاعلی .برگشت

با درخواسـت عفـو کهیـا و آزادي    شیخ جعفرنجفی را 
که هر ساله مبلغ و نیز پذیرفت  کردگسیلبه ایران اسراء 

: 1386 ،نـوري ( نمایـد پنجاه هزار تومان تبریز پیشـکش 
 به دسـتور شـاه،  شد و  مقبول واقع ،ین شفاعتا. )365

خودداري شد اما از رفتن به بغداد  کهیا آزاد پاشاسلیمان
: 1386 ،نـوري (شـد  و در رکاب پادشاهی متوقـف  کرد
-گویی نهال اقبالش در بستان سراي اجلال راسخ. )365

درآیـد، بعـد از    تر از آن بود که به قهر روزگار از پـاي 
والـی   ،قتل علی پاشاچندي به بغداد بازگشت و در پی 

هجـدهم اوت  / ق.هـ ـ 1222ر جمـادي الآخـر   د ،بغداد
غلامانش، به خواست مردم آن شهر و  م به دست 1807

کـه  در حـالی  د،انتخاب ش شابا تأیید ایران به جانشینی
 دو سـال سـن داشـت و از آن پـس بـه      و فقط بیسـت 

 .)364:1378،لانگریـگ ( یافت شهرت »کوچکسلیمان«
حقـوق و  « اپاش ـعلـی  پس از مـدتی . ین پایان کار نبودا

ــاره خــویش و  مرحمــت هــاي شاهنشــاه اســلام را درب
پاشـا  ناکرد و عبدالرحمبابان فراموشپاشايناعبدالرحم

نکـرد  یه به او اعتنـایی نیز به سبب استظهار به دولت علّ
این اولـین بـار پـس از    ). 281: 1380،خاوريشیرازي (

در مقابـل   ويپاشا بـود کـه   ناکمک ایران به عبدالرحم
ایستاد و بـین پاشـاي    ،نبودایران  فرمانبردار شخصی که

بغداد و حکومت ایران، ایران را برگزید و به درخواست 
ایـن مسـأله باعـث شـد کـه      . وقعی ننهـاد پاشاي بغداد 

ــلیمان ــوي   س ــا پســر عم ــه خالدپاش ــا در حــالی ک پاش
؛ کنـد پاشا در کنارش بود به بابان لشکرکشیناعبدالرحم

خـورد و  پاشـا شکسـت  ناعبـدالرحم  در نبرد درگرفتـه، 
بـا بازگشـت    در آن سـو  .شـد  مجدداً به ایران پناهنـده 
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وي بـه  پاشا به بغداد، خالدپاشـا کـه بـه کمـک     سلیمان
پیمان کرده، این بار نقض ،بودیافته حکمرانی بابان دست

پاشا پیوسـت و ایـران هـم    ناعبدالرحمبه پسر عمویش 
پاشا ایـن  ناعبدالرحم .نمود شان اعزامسپاهیانی به کمک

و ) م1808/ق.هـ ـ1223( فتبار بدون مانع به سلیمانیه ر
فرزنـد  «پـس از آن   .براي بار چهارم بـه امـارت رسـید   

ــار پادشــاه و خــدمت  خــویش عثمــان بیــگ را بــه درب
در هـر دو سـالی یکبـار در     ،میرزا انفاد نمودمحمدعلی

سلطانیه ادراك حضور پادشـاه نمـودي و   تهران یا چمن
البتـه در ایـن   . )142: 1377ی،بابان( »فتیباز مقام خود ر

-از طرف پاشـاي  میان دربار بغداد هم بیکار ننشست و

با درخواست تسلیم بغداد بارها شخصی به نام محمدآقا 
ها به ثمـر  تلاش اما گسیل شدبه دربار ایران بیگ عثمان

با دادن هزار تومان بـه صـدراعظم و همـین     ننشست و
از فرستادن او به بغـداد   ،خانمحمدحسینمقدار به حاج

دارد  گرچـه احتمـال   ).130:1362،گاردان(شدجلوگیري
ــان صــحیح  ــه  ایــن ســخن مــورخ امــارت باب باشــد ک

پادشـاه   رپاشا هر دو سال یکبـار بـه حضـو   ناعبدالرحم
پس از این وي اما منابع دیگر بر این باورند که  فترمی

داد والی بغ ـ رفتارسوء و از شداستانبول  عازم ،حوادث
 دکـر پاشا را به همدستی با ایران متهمسلیمانشکایت و 

براي بررسی این شـکایت   .)59:2008د،مهمحه بورهان(
 ،افنـدي و تفحص در اوضاع دارالسـلام بغـداد، حالـت   

، وي اب دولت عثمـانی عـازم آن شـهر شـد    تّالکُرئیس
بابان و گـزارش مـاوقع بـه    هاي پاشايضمن تائید گفته

پاشا بـراي  نابا عبدالرحم یمانیه رفت وعالی، به سلباب
پاشا سلیمان. آوري سپاه پرداختبه جمعحمله به بغداد 

نیاز به  که روند حوادث را به زیان خود می دید، دست
اي بـه  نامه وي نیز طیکرد، دراز میرزا محمدعلی جانب

از او خواست که از جنگ بـا پاشـاي    ،پاشاناعبدالرحم
زه (شا این درخواسـت را نپـذیرفت   بغداد بپرهیزد اما پا

ــه گکــی ــه در جنــگ  .)83: 2005،ب  ،بغــدادموســوم ب

خورد و در حین فرار توسط اعراب پاشا شکستسلیمان
-بدین) 367: 1378،لانگریگ(شد قبیله شمرطوقه کشته

 ،ل و دلخـواه آپاشـا در شـرایطی ایـده   ناعبدالرحمگونه 
اد مـردم  محل اعتم حاکم واقعی و ،ی در بغدادتبراي مد

چنان در عزل و نصـب حکـام    و و نماینده عثمانی بود
انـد  یادکرده »بخشتاج «به عنوان ويداشت که از  نقش

است کـه   شده این ادعا مطرح ).88: 1383 ،مک داول(
شد تا پاشـایی بغـداد را    پاشا درخواستنااز عبدالرحم

هاي پربرف امیرنشین بابـان را   کوهستان وي بپذیرد اما
-و در نهایت عبـداالله ) 72:1993،بابان(داد ن ترجیحآ رب

 بغـداد  بـه پاشـایی   ،پاشـا بـود  دار سلیمانپاشا که خزانه
ارتباط به این پاشا بینابخشی عبدالرحمجلقب تا. رسید

ایـن انتخـاب    شـده کـه در  چرا که گفتـه  بود،موضوع ن
: 1381 ،جلیـل ( اسـت را وي ایفـا نمـوده  ترین نقش بیش
پاشا ناهاي اختلاف عبدالرحمزمینهشی بخاین تاج .)68

شعله آتش این اخـتلاف از آنجـا   . را فراهم کرد با ایران
 ،عبدالفتاح ،بدون مشورت با ایران ويکه  شدبرافروخته

ــه ــران درن ــاجلان) Derna(حکم را از  )Bajelan(و ب
-کرد، عبدالفتاح از شـاهزاده محمـدعلی  حکمرانی خلع

 تبـات بـه مکا  بابـان ينمود، پاشـا میرزا درخواست یاري
-پاسخی ،شاهزاده براي بازگشت عبدالفتاح به حاکمیت

ایجاد این اختلاف اولیه  )88: 2005: زه کی به گ( نداد
االله خـان والـی کردسـتان بـه     حملات امـان  از طرفی و

شـد کـه   از طرف دیگر، موجـب  عشیره جاف شهرزور 
 ـبر بـه طـور کلـی از ایــران روي   وي   ـ. دگردان ه گفتــه ب

و بـه سـلطان    کـرد ر نکولی از اداي مالیات مقرّسنندج
متعاقـب    ).73:1375ی،سنندج(داد عثمانی دست بیعت

تصـرف  به نشین اردلان هایی از والیقسمت این احوال
پاشـا در ایـران بـه عنـوان     ناعبـدالرحم  ،درآمـد ها بابان

نگار که در وقایعمیرزا محمد صادق  .شد قلمداد »یاغی«
اي بــه میــرزا شــفیع، بــود در نامــهآن زمــان در بغــداد 
میـزان  . اسـت داده  پاشا را توضیحسرپیچی عبدالرحمان
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. زدنگـار حـدس  توان از نامه وقـایع ناراحتی ایران را می
شـود بـه   عین این نامه که براي نخستین بار منتشـر مـی  

خداوندگارا مجملی از مفصل احـوال   «:شرح زیر است
داونـدگاري  عـرب را بـه جهـت استحضـار آن خ    عراق

دارد که؛ بعد از مقتول شدن وزیر و اسـتیلاي  عرضه می
عبدالرحمن بر دارالسلام، آن چه اسباب ظاهري بـود از  
مقوله فروش و دواب و اسلحه و آلات حرب و توپ و 
زنبورك به طایفه بابان بخشید، از آن جمله شش هـزار  

باشد به طایفه رأس قاطر که در سرکار وزراي بغداد می
شد، بعد آنچه نقود بود از اشـرفی و غیـره از    داده بابان

-پاشا و این وزیر مقتول تصرف پاشا و علیمال سلیمان

بعد از آن کهیـا را کشـت و آنچـه داشـت     . استنموده 
آقاسـی و  دار و حشمت آغا را با خزینهباش. نمودضبط 

جمله اموال  رسانیده،جمعی دیگر از اعیان بغداد به قتل
. نمـود  ایشان را از سـاکت و صـامت و نـاطق تصـرف    

دفتردار بیچاره را با پسرش گرفته دو طغـار اسـلامبولی   
طلا که عبارت از یک هزار و دویست من تبریـز باشـد   

کند و است باز مطالبه می کرده، با این که گرفتهمصادره
. اسـت کـرده  1از تجار بغداد بومی و غریب پول توصیه 

- زار قروش از کلیددار و متـولی کـاظمین گرفتـه   صده
شود اغلبی مکتوبی است و اینهایی که عرض می. است

-فرمایی وزراي بغداد از انـدازه بیـرون بـوده    پاره تقبل

در حمل و نقل خزانه بـه سـلیمانیه دواب وزیـر    . است
است از سـلیمانیه و حـول و حـوش دواب     کافی نبوده

بغـداد یـک نفـر آدم معـروف      در. اندآورده کرده حواله
پاشا که از پاشاي ولدابراهیمسلیمان . استنگذاشته  باقی

طایفه بابان اسم و رسـمی داشـت و بابـان بـا او مایـل      
حالا دنیا بـه  . شدهبودند آن هم دستگیر گردیده و کشته

دار عبـداالله آغـاي خزینـه   . کام این دیوانه پر هوا افتـاده 
کرده، در رحمن بوده قایم مقامپاشا را که نوکر عبدالعلی

خبر مسموع شد که حجتی بـه مبلغـی گـزاف از بـراي     
اسـت  رجال دولت روم نوشته و متمنی وزارت گردیده 

و هرگاه قبول وزارت او را نکنند به هر حال وزیري از 
. براي بغداد فکر خواهد کرد کـه نـوکر خـودش باشـد    

اشـاي  ذهاب و خانقین و بعقوبه و مندلیج را به فتـاح پ 
زهابی واگذاشته که هـر سـاله دو هـزار سـوار مکمـل      

بعد . استگردیده نحوي و جزیره را نیز متصرف. بدهد
از عید فطر اراده عود به سلیمانیه دارد و رئیس افنـدي  

ــاده، در حــوالی بغــداد و مهمــانی اســت در گوشــه افت
و قصر ) کذا(رباط و خانقیسرجسر و توي شهر و قزل

گردیـده و ده  ار نفـر زوار کشـته  هـز  مساوي سه چهار 
عجب هنگامه برپاست و کارهـا  . شد دوازده هزار برهنه

بسیار آسان به شرط رضاي سـلیمانیه اسـت و خواهـد    
باشد ندارم خـدمات را  دیگر مطلبی که قابل عرض. شد

خداوندگارا مساوي سی عراده تـوپ بـه   . است مترصد
جهـت  بـه  . است با آنچه زنبورك بودشهرزور فرستاده 

 /1343 :ب،ن(2»یـا امـرکم مطـاع   . شـد اطلاع عـرض 

52482 – C .(توان از روي این نامـه وضـعیت بـه    می
زد، اگرچه کینه احتمـالی  وجود آمده در بغداد را حدس

پاشـا نیـز نبایـد از نظـر دور     نگار از عبـدالرحمان وقایع
در هـر صـورت واقعیـت آن بـود کـه      . شـود نگهداشته 

عملی نابخشودنی و غیر قابل  سرپیچی پاشا براي ایران،
وزیـر   ،خـان در همین زمان میرزامحمدحسین. باور بود

 از ايپـاره میـرزا  اي خطاب به عباسبغداد هم طی نامه
به وي گزارش  را پاشانمارویدادهاي مرتبط با عبدالرح

توان از را میخان محمدحسینمیرزاناراحتی  اوج؛ نمود
ــه درك  ــروي بخشــی از نام ــود ک ــته نوه نم ــتش : اس

عقل و دیوانه بـود اکنـون   پاشا که از اول بیناعبدالرحم
که مملکتی مثل عراق عرب را به حیطه ضـبط آورده و  

خبط دمـاغ بـه هـم     ،آمده چند کرور دولت به تصرفش
بعضـی حرکـات ناهنجـار از او صـادر     . خواهد رسانید

خواهدشد، از آن طرف هر روزه با والی کردسـتان و از  
ــا  ــن طــرف ب ــا  ای ــه برپ ــن ســرحدات هنگام ــالی ای اه

خواهدکرد و آخرالامر گردنگیـر اولیـاي دولـت قـاهره     

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    29/شاه فتحعلیدوره در ران و عثمانی روابط ای ردن پاشابابان اعبدالرحم تحلیلی بر نقش
 

ــیري( »خواهدشـــــد ــرزا .   )120: 1368، نصـــ میـــ
خان با شرح مفصل حوادث بغداد و عـراق  محمدحسین

-ولیعهد پیشنهاد می، در نهایت به يعرب و نواحی مرز

بـه  «نماید  تصرف را آن نواحی ،نیرویی عزامبا اه ک کند
ــ ــاب   ق ــی از رک ــواره و تفنگچ ــزار س در ده دوازده ه

مستطاب مأمور و جمعیت ایـن دو سـه ولایـت قـرب     
جوار را هم مقرر فرمایند، انشااالله تعالی بـه دفـع مـواد    

پاشا پردازند به اسـهل وجهـی کـار از    فاسد عبدالرحمن
رفت و چنانچه منظور اولیاي دولت، اتحاد  پیش خواهد

الدولتین د این مفسد آخر بیندولتین علیتین نیز بوده باش
هـاي  گزارش .)120: 1368، نصیري( »خواهدزدرا برهم

میرزا آن داشت که عباسر شاه، او را برسیده به فتحعلی
میـرزا،  عباس«پاشا نماید، ناعبدالرحم را مامور سرکوب

خـان حـاکم   بیگلربیگی مراغه و بـوداق  مقدم احمدخان
-لـوي زخـان عزالـدین  ساوجبلاغ را از راه بلباس، نورو

-قاجار، ابراهیمخانو نیز قاسم ،قاجار را از راه سردشت

االله خان سپهدار و فرجخان و یوسفخان و محمدحسن
خان قراگوزلـو را از چمـن   باشی و نصرااللهخان نسقچی

-نمود تا ملتزم رکاب شاهزاده محمدعلی سلطانیه اعزام

 »ننـد میرزا گشتند که از طریق زهاب آهنگ شـهرزور ک 
 ،در این حمله فراگیر و چند جانبه). 205: 1377،سپهر(

یکـی از  در پی اسارت پاشا طاقت نیاورد و ناعبدالرحم
بابـان ، خـود    پیشینخالدپاشا حاکم  به دستپسرانش 

شمشیر به گردن و کلمه توبه در دهـن وارد اردوي  «نیز 
و در حضــور ) 185: 1389، محمــودمیرزا(» معلــی شــد

خـاوري  (کـرد   تـر  اه را از آب دیـده خـاك ر  ،شاهزاده
 باعــث شــد کــه ایــن اتفاقــات). 331: 1380،شــیرازي
 خـاطر  آزردهبه شـدت  پاشا ناشاه از عبدالرحمفتحعلی

ــرزا، پــس از تســلیم شــدن او بــه محمــدعلی .شــود می
خواستگار گردیـد، شـرح    اهشاهزاده عفو او را از پادش«

داشـت، بـه خـدمت     شکست و استیصالش را عریضـه 
ــتاد ش ــاه فرس ــه    .اهنش ــت ک ــواب نگاش ــاه در ج پادش

ملجـم را در حضـرت پادشـاه مـا راه      ابـن  عبدالرحمن
دیدار نباشد به رسیدن این مثال سر او بریده بـه درگـاه   

کرد قبول نیفتـاد ناچـار   شاهزاده مجدداً شفاعت. فرست
 »خود به طهران رفت، الحاح بسیار نمود تـا معفـو شـد   

ــانی( ــان   و دو) 141:  1377،باب ــت باب ــه حکوم ــاره ب ب
ــوب گشــت  ــش و حمایــت    . منص ــرار بــه بخش اص

به دلیل آشنایی شاهزاده بـا  اولاً  ،میرزا از پاشامحمدعلی
با  ، ثانیاًشرایط و اوضاع جغرافیایی و سیاسی منطقه بود

 ،پاشـا نااز نفوذ و قدرت عبـدالرحم اش توجه به آگاهی
 قطعاً مردي چون او را به دیگـر مـدعیان قـدرت در آن   

به همین جهـت جلـوس دوبـاره     .دادنواحی ترجیح می
 .  دانسـت وي را بر امارت بابان براي ایران مثمر ثمر مـی 

است؛ چرا  رسد محاسبات ولیهعد، دقیق بودهبه نظر می
پاشا پس از آن ناگرایی و سرسپردگی عبدالرحمایرانکه 

کـه رویـدادهاي    رفتپیش آنجاو تا  رسیدبه اوج خود 
-میرزا گزارش مـی  علی عالی را به محمدبمحرمانه با

در همـین زمـان    اي کـه به عنـوان نمونـه در نامـه    ؛دکر
 :کـه  نمـود  یت اعلام، با جد نوشتشاهزاده  خطاب به

الامر پادشاهی اگر دشمنی براي سرکار از سمتی حسب«
 1368، نصیري( »باشمدشمن آن دشمن می ،اتفاق بیفتد

خودنمـایی یـا بـه جهـت      یا بـراي  ،و در ادامه .)210: 
شرح رویدادي  ،سرسپردگی و یا براي ترساندن شاهزاده

که در مکاتبات سیاسی  دادمیرزا گزارشرا به محمدعلی
روم حـالا والـی ارض  «: رسدآن دوره عجیب به نظر می

و کـورگی  ) ... فرمـان  -حکـم (آدم معقولی با بیورلدیی 
:  1368، نصـیري (» ...براي کمتـرین فرسـتاده   ) خلعت(

-شدهخواستهوي زروم از رظاهراً از طرف والی ا )210

بردارد و مطیع اوامـر   که از سرسپردگی ایران دستبود 
از طـرف  عالی باشد در مقابل، حکم امـارت بابـان   باب

اي بـه  نامـه طـی  پاشا . خواهدشداو صادر  عثمانی براي
بیورلدیی را از ایلچی مزبور «: دهد کهشاهزاده اطلاع می

این اقدام براي آن » به دارالسلطنه طهران فرستادهگرفته 
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    1391  زمستان،)16پیاپی(مچهار ، شمارةچهارمدورة جدید، سال  ،هشتمسال چهل و  هاي تاریخی، پژوهش /30
 

ت او بـاخبر شـود و در   دولت ایران از حسن نیبود که 
با این کار پاشا  .دشوفراهم ستش انظر نهایت آنچه مد

» سـازد مـی  النعمی نمایانارادت خود را به بندگان ولی«
پاشـا،  ناگرایـی عبـدالرحم  ایران .)210: 1368، نصیري(

بـه   ويتـوجهی  میـرزا از او و کـم  محمـدعلی پشتیبانی 
شـد کـه دسـتور    ، باعـث  پاشا والی جدید بغـداد عبداالله

-بـه اشـاره بـاب    حمله به منطقه بابان از طرف بغداد و

م  1812ژوئـن  / ق.هـ ـ 1227الاخـر   در جمـادي  ،عالی
عبدالصمد (جنگ که در ناحیه کفري این در . صادرشود

ــکی ــا دلّ) 95 :2002،  احمدالدوس ــاس وی ــود(عب  محم
 داد  روي) 222:  1377 ،، ســپهر 188:   1389، میــرزا

خورد و به حامی ارزشمندش  پاشا شکست ناعبدالرحم
، نیروهـاي پاشـاي   بـرد  میرزا پنـاه  علی شاهزاده محمد

بغداد به شـهرزور وارد شـده و خسـارت فراوانـی بـه      
گویا بخت دوباره بـا ایـن    ).162:1364،زکی(بارآوردند 

راجو یار بود و مجدداً هماي سعادت بـر گـرد   امیر ماج
شاه که از صـلح بخارسـت   فتحعلیسرش چرخید، زیرا 

بین روسیه و عثمانی به دلیل عـدم   م 1811/ق.هـ1226
حمایت عثمانی از حـق ایـران بـرخلاف عهـد بـین دو      

پناهندگی را بهانه این  ،)25/1:ب،ن( ناراضی بود ،کشور
بـه ابـراهیم   م 1811اوت / ق.هـ ـ1227شعبان  درکرد و 

باشـی افشـار   االله خـان نسـقچی  خان قوانلو و فرجقاسم
فرستادگان . ندنشانپاشا را بر منصبش ب دوبارهداد  دستور

میـرزا بـه بغـداد حملـه کردنـد،       علی شاه همراه محمد
نجفی را براي  خورد و شیخ محمد پاشا شکست عبداالله

ر شـاهزاده از سـر تقصـی   . شفاعت نزد شاهزاده فرسـتاد 
 براي ششمین بار پاشاناپاشا گذشت و عبدالرحمعبداالله

.   )68: 2000 ،مـه بـاقی  حـه ( به حکومت بابان برگشـت 
پاشا پس از عزل و نااین آخرین باري بود که عبدالرحم

ربیـع  (و تا پایان عمر امارت نشست هاي قبلی به نصب
-در این سمت بـاقی ) م1812مارس /ق. هـ 1228الاول

از آن هم حـوادثی در روابـط ایـران و    گرچه پس . ماند

خواه داد که بخشی از آنها با این امیر ایرانیعثمانی روي
ــل  ؛نشــین مــرتبط بــودعثمــانی م 1812/ق1228در اوای

الدین افندي از طرف عثمانی به ایران آمد و یکـی  جلال
سرحدداران ایران از «این بود که  یتشمأمور از دو مورد

شهرزور که از توابـع و ثغـور   مداخلت در امور بابان و 
روم است دست بازدارند؛ جواب رفت که چون قبایـل  
بابان در حدود کردستان ییلاق کنند و مـردم کردسـتان   

روند اگر پاشایان شهرزور به اراضی بابان به قشلاق می
این محافظـت قبایـل    ،نشان کارداران ایران نباشنددست

 :1377،سپهر( »در پایان کار سبب مخالفت دولتین گردد
پاشـایان  : شدکههمچنین به این فرستاده یادآوري .)299

از توسل به این دولت قاهره ناگزیرند و حمایت ) بابان(
ایشان از جمله ملزومـات ایـن شـوکت مـروت تـأثیر،      
ــاوش وزرا در   ــم ســبب ک ــاوش در خــاك بغــداد ه ک

شــیرازي (»شــهرزور اســت و راهــی دیگــر نــدارد    
ن بـاري کـه شـاهزاده،    آخریدر . )368:  1380،خاوري

-؛ مقاولهنشاندامارت بابان  ر تختپاشا را بناعبدالرحم

پاشـاي بابـان   شـد کـه   مقـرر  و بسته دو  اي بین آننامه
مالیـات بـه شـاهزاده     عنـوان سالانه ده هزار تومـان بـه   

خــاوري کــه خــود ایــن ســند را دیــده . دکنــپرداخــت
کــه در  اســت نوشـته  )368:  1380،خــاوريشـیرازي  (

 باطـل ا نامه رفرستادگان فقط توانستند این مقاوله نهایت
در  بـه نفـع پاشـا بـود و     بیشتر از همهکه ؛ اقدامی کنند

مانده نشانی از این که این پول بعـد از آن   برجاياسناد 
واپسـین  . باشد در دست نیسـت شدهپرداختبه عثمانی 

پاشـا بابـان در سـکوت    ناحکومـت عبـدالرحم   هايماه
کــه یکــی از  وي. اســت ران گذشــتهنگــانســبی تــاریخ

بـه حـق    ،دان اصلی ایران در سرزمین عثمانی بـود حمت
 سـده اي در روابط ایران و عثمانی ابتـداي  جایگاه ویژه

 نزددر جایگاهی چنان از ست و ا داشته قمري سیزدهم
کـه بـه دسـتور     برخـوردار بـود  شاه ایـران و درباریـان   

ن عصـر  در کنـار بزرگمـردان آ  تصـویرش  شـاه  فتحعلی
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    31/شاه فتحعلیدوره در ران و عثمانی روابط ای ردن پاشابابان اعبدالرحم تحلیلی بر نقش
 

تاریخ ایران بر دیوار باغ نگارسـتان در حـوالی طهـران    
بیـانگر   ایـن کـار  . بـود ) 130:  1377،بابـانی (نگار شده 

توجهی دوطرفه هم از جانب ایران به او و هم از جانب 
ممکـن نبـود تصـویر شخصـی      .اسـت  او به ایران بوده

ــار    ــور در کن ــته و درخ ــدمات شایس ــدون خ ــه ب بیگان
-نامداران ایرانی بر یکـی از پـرده  خدمتگزاران شاهی و 

تصـویري   ؛گـردد هاي مهم و ماندگار تاریخ ایران نصب
به معنی جـاودانگی شخصـی در    ،که از لحاظ سمبلیک

-اهمیت و جایگاه عبـدالرحمان . خ یک کشور استیتار

اي بود که پـس از مـرگش   پاشا در دربار ایران به اندازه
، دولتمـردان  هم، وقتی در میان فرزندانش اختلاف افتاد

ایرانی سوابق ارزشمند وي را به فرزندان و بزرگان بابان 
میرزا، پسـر  هاي قهرمانشدند؛ براي نمونه در نامهیادآور
میرزا و حاکم آذربایجـان در دوره محمدشـاه، بـه    عباس

ــان ســلیمان ــا حــاکم باب و ) H/36815/791: ب،ن( پاش
ــهریــــش ــرخیلان آن طایفــ ــفیدان و ســ : ب،ن( ســ

I/36815/791 (»سوابق و خدمات مرحوم عبدالرحمن-

  .استشده یادآوري » پاشا به دولت علّیه
  

   نتیجه
پاشا بابان در مناسبات ایران و عثمانی دوره ناعبدالرحم

هـیچ  . اي کلیـدي بـود  و مهـره  رکنی رکین ،شاهفتحعلی
نداد، مگر آن دو کشور روي این اي در روابط بینحادثه

از این رو بـود   ؛باشد بوده یمبه نوعی در آن سه ويکه 
میرزا مشغولی شاه و شاهزاده محمدعلی که مهمترین دل

پاشـا و یـا   ناکشـاندن عبـدالرحم   ،در روابط با عثمـانی 
 یدر ط ـ. نگهداشتن او در حیطه اقتـدار ایـران بـود   باقی

بابان، هـم بـه    یش برمدت بیست و چهار سال حکمران
ز طـرف  هـایی ا قشون کشـی  ويحمایت و هم بر ضد 

هـا کـه   ایران انجام گرفت و هدف تمام این لشکرکشـی 
حفـظ   ،داشـت  بـر  براي ایران درهم هاي زیادي هزینه

 بـه جـز  . اش از شاه ایران بـود پاشا و یا اطاعت صوري

ریسمان دوستی ایـران  یک بار که به طمع پاشایی بغداد 
 بابـان  بـر ، بقیه ایام از امیرانی بود که گرچـه  را گسست

 ـمـرو عثمـانی حکـم مـی    قل واقع در د امـا از لحـاظ   ران
 به این کشورو بیشتر  دلبسته ایران بودفرهنگی و نژادي 

ایـران و   پر فراز و فرودش بـا  کرد و در روابطتکیه می
-پاشایان عثمانی رانده مـی  به وسیلهعثمانی، هر بار که 

ــ ی کــه آن را تختگــاه خــود در حیــات و شــد بــه ایران
در نقطه  می برد؛نست، پناهداخوابگاه خود در ممات می

یک باري که شاه از او در  به جزایران هم نیز، در  مقابل
-از او صـورت مـی  دریغـی  هاي بیحمایت ،شدغضب

بـا   اشگرایـی ایرانـی  ،دو سـویه  رابطهگرفت و در یک 
اشـاره  . شددلنوایی و پشتیبانی شاه ایران از او کامل می

تاریخ ایـران   آن دوره ناموراندر کنار ش شد که تصویر
کـم در ایـن   بود و دسـت  در کاخ نگارستان نقاشی شده

مورد بر کل والیان اردلان که پیونـد نسـبی و سـببی بـا     
 دربار داشتند و قسمتی از جغرافیاي ایران بودند برتـري 

گرایی وي ناگفته پیداست که تأکید بر تأثیر ایران. داشت
فتن نقـش  گـر در روابط ایران و عثمانی، به معنی نادیده

آن دو کشور در مسیر رویدادها نیست؛ از یکسـو تمـام   
برداري از تمایل پاشا متمرکز بـود و  تلاش ایران بر بهره

اش گرایـی اگر گاه به اقتضاي شرایط، از رویکـرد ایـران  
کشید، با توسل به قوه قهریه، مانع افتادنش در میدست 

-شد و از سویی دیگر؛ عثمانی کـه نمـی  دامن رقیب می
خواست در قلمروش فردي دل به قدرت رقیب بسپارد، 

درنگ به هنگام خلأ قدرت ایران، فرصت را غنیمت بی
کوشید تا با گسیل نیروي نظامی، یا او را شمرد و میمی

  . نماید منقاد کند یا از قلمروي خود اخراج
  

  ها پی نوشت
 خـط  هـا  آن زیـر  کـه  کلمـاتی  درسـت  صورت از  -1

  .نیستم نمطمئ است شده کشیده
 صـورت  و شـود  می منشتر بار اولین براي نامه این -2

  است آمده مقاله این پایان در آن اصلی
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